


در نیمه‌های 1943 مؤسســۀ پاته1 پی برده بود که آزادی  	
قريب الوقــوع، اجازه خواهد داد طرح‌هایی بدون مانع و 
رادع درنظر گرفته شــود. ولی زندگی دقیقاً به‌گونه‌ای که 
پیش از جنگ بوده از ســر گرفته نخواهد شد. سینما نیز 
به همین نحو؛ نوعی نوآوری ضروری می‌نمود. ولی چه 

نوع نوآوری؟
مؤسســه تصمیم گرفت نوشــتن فیلم‌نامه‌هایــی را به  	
نویسندگانی پیشــنهاد کند. نظر ســارتر را جویا شدند. 
او هم پذیرفت. جلســه‌هایی تشکیل شــد که در آن‌ها 
رمان‌نویسان، نمایش‌نامه‌نویســان و کارگردانان جوانی 
شرکت كردند. پس از برون‌رفتن از فاجعه، چه چیزهایی 

Pathe .1؛ شرکت فیلم‌برداری فرانسوی که به کوشش برادران پاته ایجاد شد. ــــ م.
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برتماشاگران تأثیر خواهد گذاشت؟ 
ســارتر ديدگاه‌های خــودش را ابراز و در نشــریه‌های  	
زیر‌زمینی هم چاپ کرد: به فکر واداشــتن، درعین عامل 
تفریح‌بودن و تأثیر‌گذاشتن، امری  بود که فقط سینما قادر 
به ]تحقق[ آن بود، و در مورد جمع کثیر هم می‌توانست 
چنین باشــد؛ او فکر می‌کرد پس از پدید‌آمدن سینمای 
ناطق، قدرت تداعی هنر هفتم و گســترش افقی که این 
هنر قادر به عرضۀ آن است، کاری که کارگردانان بزرگ 
ســینمای صامت به آن خوبی قادر به  انجامش بودند، از 
یاد برده شده است. »این غول را ناگزیر کرده‌اند مینیاتور 
بکشــد«. ســارتر رؤیای معادل‌های مدرن متروپولیس1 
و تولد یک ملت2، را در ســر داشــت که می‌توانستند به 
تماشــاگران این آگاهی کامل را بدهند که آنان نه فقط به 
مثابه فرد، بلکه در مقام جمع نیز وجود دارند؛ می‌بایست 
»با توده از توده ســخن گفت«؛ توده نیز سوداهای خود، 
امیدهای خود و توهم‌زدایی‌هــا، قهرمانی یا بي‌رحمی و 
شــیفتگی‌های غم‌بار خود را دارد: »این امر به معنای آن 
نیست که ســینما باید درام‌های عشــقی یا برخوردهای 
افراد را بر خود ممنوع بشــمارد...به‌علاوه، ســرعتی که 
دوربین فیلم‌بــرداری با آن می‌توانــد از یک‌جا به جای 

Metropolis .1؛ فیلمی اکسپرسونیســتی ــ علمی تخیلی از فریتس لانگ که 1927 و در 
دوران کوتاه جمهوری وایمار ساخته شد. ــ م.

2. فیلمی از دی. دبلیو. گریفیث کارگردان امریکایی، ســاختۀ 1915 که نخستین فیلم بلند   
تاريخ سينما شمرده می‌شود. ــ م.
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دیگری بپرد، اجازه می‌دهد ماجرای خود را به تمام جهان 
منتقل کنیــم1.« در ضمن ملاحظه می‌شــود که »تعلیق«، 
دومین بخش رمان سه‌گانه‌ای2 که ســارتر در همان ایام 
می‌نوشت، به یاری کلمه‌ها می‌کوشید اضطراب جمعی را 
ـ در برابر تهدیدهای جنگ ـ در هفتۀ پیش از توافق‌های 

مونیخ، محسوس کند3. 
از جمله طرح‌های اجمالــی کم‌و‌بیش غنی فیلم‌نامه‌هایی  	
که طــی ماه‌های بعد ســارتر در اختیار کمیتۀ بررســی 
مؤسسه گذاشت، »کار از کار گذشت« و »تیفوس« مورد 
توجه ژان دو لانــوا4 قرار گرفتند. اثر اول، ســرانجام از 
طرف مدیریت مؤسسۀ پاته  »خیلی متافیزیک« تشخیص 
داده شــد و کارگردان، به‌طور‌موقت، از تهیۀ آن چشــم 
پوشــید5؛ تهیه‌کننده به تیفوس بيشــتر توجه كرد. سارتر 
یک طرح هفتاد‌صفحه‌ای ــ البته به‌شــکل داستان ــ از آن 

1. »فیلمی برای بعدِ جنگ«، مقالۀ بدون امضای ســارتر در »اکران فرانســه« که در له لتر 
فرانسز مخفی، شمارۀ پانزدهم آوریل 1944، هم چاپ شد. ــ ن. 

2.‌اشاره نویسنده به سه‌گانۀ »راه‌های آزادی « است.ــ م.
3. در ســپتامبر 1938 کــه خطر آغاز جنــگ جهانی همه را دســتخوش اضطراب کرده 
بود آلمان، انگلســتان، ایتالیا و فرانســه )بدون دعوت ازچکسلواکی ذینفع( کنفرانسی 
در مونیخ تشــکیل دادند تا بحران ســودت را برطرف کنند. با بخشیده‌شــدن بخش 
آلمانی‌نشــین چکســلواکی به آلمان هیتلری، مدت کوتاهی جهان احساس امنیت کرد 

ولی یک‌سال بعد، در سپتامبر 1939 فاجعۀ جنگ جهانی دوم آغاز شد.ــ م.
Jean Delannoy .4؛ کارگردان و سناریونویس فرانسوی، 1908- 2008.ــ م.

5. ن ک: ژان دلانوا: در چشــمان خاطره، بل لتر، 1998. او بعد‌ها موفق شــد تهیه‌کنندۀ 
دیگری را متقاعد کند. »کار از کار گذشت« در 1947 ساخته شد. ــ ن.
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نوشــته بود1. نینو فرانک2 فیلم‌نامه‌نویس، به مثابه مشاور 
فنی در اختیار او گذاشته شــد و سارتر در طول زمستان 
1943 – 1944 با او کار کرد. ســارتر به راهنمایی ناقدان 
و پیشنهادهای فردی اهل تئاتر، سرگذشتش را به‌صورت 
سکانس‌های گســترده‌ای با توضیح‌های سمعی و بصری 
دقیقی که با نیروی تخیل سخن می‌گویند درآورد. و این 
همان فیلم‌نامه‌ای است که به‌شکل تقریباً حرفه‌ای آن، و 
مطابق دستنوشتۀ محفوظ در کتابخانۀ ملی، این‌جا عرضه 

می‌کنیم. 
ســارتر می‌توانســت امیدوار باشــد که اثرش را تقریباً  	
به‌گونه‌ای که طرح‌ریزی کرده بــود و پس از یک دکوپاژ 
فشرده‌تر، برپردۀ ســینما ببیند. ولی ملاحظه‌های مختلف 
به مداخله پرداختند؛ یکی از نخســتین سکانس‌ها، )مرگ 
روی ســقف اتوبوس( بود که نخست آن را تحسین‌انگیز 
یافته بودنــد، اما وقتی فکر کردند گفتند شــوک‌آور و در 
ـ  ضمن تهیه‌اش غیر ممکن اســت، و نقــش قهرمان زن ـ
آوازخوانی که حاضر اســت در نجیب‌خانه‌ای تلف شود 
ـ برای هنر‌پیشه‌ای مناســب نبود که نظرش را جویا شده 
بودند. خود سرگذشت هم که سارتر مکانش را در مالزی 
تحت‌الحمایۀ بریتانیا قرار می‌داد، معلوم نیست به دلیل‌های 

مادی یا سیاسی، سبب شد که پاها پس کشیده شوند.

1. ن ک: نامه‌هایی به کاستور و چندتن دیگر، جلد دوم، تابستان 1943، گالیمار،1983.)ن(
2. ن ک: سینمای کوچک احساساتی، خاطرات نینو فرانک Nino Frank، نوول ادیسیون 

1950. )ن(
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